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طالبان یا ظالمان؟
امنیت برای حاکمان، ناامنی برای مردم؟

افغانســتان زیــر حاکمیــت طالبان 
بــا واقعیتی دوگانــه روبه رو اســت؛ از 
یک  ســو، گزارش هایی درباره ســاخت 
تأسیسات زیرزمینی و امضای توافق های 
تجاری منتشر می شــود و از سوی دیگر، 
رســانه ای،  محدودیــت  از  خبرهایــی 
ادعاهــای مربوط به تصــرف خانه های 
شــهروندان، فقر و محرومیت و افزایش 
تنش با پاکســتان به گوش می رسد. کنار 
هم گذاشــتن ایــن گزارش ها، پرسشــی 
اساســی پیــش می کشــد: امنیتــی که 
حکومت طالبان از آن ســخن می گوید، 
تــا چه اندازه امنیت و آســایش مردم را 

تأمین می کند؟
تأسیسات امنیتی و اولویت های حکومت

خبرگــزاری جمهــور گــزارش داده  
ساخت تأسیســاتی زیرزمینی در نزدیکی 
ایمنه مینــا در قندهــار به پایان رســیده 
اســت. در گزارش منتشرشــده، جزئیات 
مســتقلی درباره هدف، هزینه و کارکرد 
این مجموعه ارائه نشــده است؛ بنابراین  
نمی تــوان دربــاره ماهیــت آن داوری 
قطعــی کرد. بــا این  حــال، اگــر منابع 
عمومی صرف گسترش تأسیسات امنیتی 
شــود، در حالی  که مردم با بیکاری، فقر 
و کمبود خدمــات درمانی و آموزشــی 
روبه رو هستند، پرســش از اولویت های 

حکومت همچنان جدی است.
توافق های تجاری؛ از اعلام تا اجرا

رئیس اتاق تجارت و ســرمایه گذاری 
افغانستان اعلام کرده است  در نمایشگاه 
ابوحنیفه، قراردادها و تفاهم نامه هایی به 
ارزش ۹۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار امضا 
شده است. این رقم می تواند نشانه ای از 
تلاش برای گسترش روابط تجاری باشد، 
اما به تنهایی ثابت نمی کند همین میزان 
ســرمایه وارد اقتصاد شده یا توافق ها به 
مرحله اجرا رسیده اند. ارزش واقعی این 
توافق ها را باید با اجرای تعهدات، ایجاد 

شغل و بهبود زندگی مردم سنجید.
رسانه و حق دسترسی به خبر

خبرگزاری دید به نقل از بی بی ســی 
گــزارش داده اســت نشــریات رادیویی 
اف ام این رســانه در افغانستان متوقف 
شــده است. بی بی ســی گفته برای حل 
موضوع بــا مقام های مربوطه در تماس 
است. محدودشدن دسترسی شهروندان 
امکان شنیدن  به رســانه های گوناگون، 
روایت های متفــاوت را کاهش می دهد؛ 
مسئله ای که در شرایط بحرانی اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
مالکیت شهروندان و امنیت حقوقی

گزارش های منتشرشده درباره شهرک 
امید سبز کابل از ادعاهای جدی ساکنان 
حکایــت دارد؛ آنان می گوینــد مأموران 
طالبــان بــرای تصاحــب خانه هــا به 
منازل شــان مراجعه کرده اند. این ادعاها 
نیازمند بررســی مســتقل و پاسخ روشن 
مقام های مسئول اســت. فارغ از نتیجه 
بررســی، مالکیــت و حریــم خصوصی 
مردم باید محفوظ باشد و هرگونه انتقال 
یــا تصرف ملک بر پایه قانــون، با امکان 
اعتراض و رسیدگی عادلانه انجام شود. 
اگــر این گزارش ها تأیید شــوند، موضوع 
فراتــر از اختلافی ملکــی خواهد بود و 
از ناامنــی حقوقی شــهروندان حکایت 

خواهد کرد.
تنش با پاکستان و هزینه های انسانی

روابــط طالبان و پاکســتان همچنان 
زیر ســایه اتهام های متقابل قــرار دارد. 
اســلام آباد می گویــد طالبــان باید برای 
جلوگیری از فعالیت گروه های مسلحی 
که به گفته پاکســتان از خاک افغانستان 
اســتفاده می کنند، اقــدام عملی و قابل  
راســتی آزمایی انجام دهــد. طالبان نیز 
پاکســتان را به رســیدگی به مشــکلات 
داخلی خود فراخوانده اســت. اظهارات 
فرمانــدار خیبرپختونخوا دربــاره اینکه 
سیاســت های ایــن ایالت از اســلام آباد 
تعیین خواهد شــد  نه کابــل و قندهار، 
نشــان می دهد موضوع فقط به امنیت 
مــرزی محدود نیســت و رقابت بر ســر 
نفوذ سیاســی نیز مطرح اســت. در این 
فضای پرتنش، ســازمان ملــل گزارش 
داده اســت حملات هوایی پاکستان در 
۲۸ ژوئــن ۲۰۲۶ در پکتیــا، پکتیکا و کنر 
دســت کم ۲۸ غیرنظامی را کشته و ۴۹ 
نفر را زخمی کرده است. چند هفته بعد 
نیز از کشته شدن دست کم ۱۳ غیرنظامی، 
عمدتا زنان و کودکان، در حملات هوایی 
دیگری خبر داده شــد. حفاظت از مردم، 
چه در افغانستان و چه در پاکستان، نباید 
در سایه منازعات سیاسی و امنیتی نادیده 

گرفته شود.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

از رکود تا فرسایش
وقتی رکود از چرخه به ساختار تبدیل می شود

اقتصاد ایران در شــرایط بغرنجی قرار گرفته است و توأمان چندین نیرو بر 
آن فشــار شــدید وارد می آورنــد: تورم بــالا، کاهش قــدرت خرید، افت 
سرمایه گذاری، تحریم و محدودیت تجارت، ناترازی انرژی، کاهش بهره وری و حالا 
آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ. هم زمانی این عوامل، شرایطی ساخته که خروج 
از آن با سیاست های کوتاه مدت به سادگی ممکن نیست. به همین دلیل، استفاده 
از واژه «رکود» به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت امروز ایران به دست نمی دهد. 
اقتصاد ایران نشانه هایی از رکود جنگی، رکود تحریمی و رکود ساختاری را در خود 
دارد؛ ترکیبی که اگر ادامه یابد، می تواند بخش بزرگی از ظرفیت رشــد سال های 
آینده را تباه کند. در یک رکود معمولی، کاهش تقاضا به افت تولید منجر می شود. 
بنگاه هــا تولید و اســتخدام را کــم می کنند، فشــار تورمی کاهــش می یابد و با 
سیاســت های مناسب پولی و مالی، تقاضا دوباره جان می گیرد و اقتصاد به مسیر 
رشد بازمی گردد. اما اقتصاد ایران با چنین الگوی ساده ای رو به رو نیست؛ چنان که 
هم زمان با کاهش قدرت خرید، هزینه تولید بالا رفته و ســرمایه گذاری به شــدت 
پایین آمده اســت. بنگاه ایرانی نه تنها با مشــتری کم توان تری مواجه است، بلکه 
چشم انداز روشنی از نرخ ارز، تأمین انرژی، مقررات، تجارت خارجی و آینده سیاسی 
نیــز ندارد. ازایــن رو، حتی اگر تقاضا اندکی بهبود یابد، عرضــه لزوما نمی تواند با 
ســرعت لازم پاسخ دهد. مسئله مهم این اســت که اقتصاد ایران فقط با کمبود 
تقاضا مواجه نیســت؛ ظرفیت عرضه نیز در حال فرسودن است. شاخص مدیران 
خرید (شــامخ) نمونه ای گویا از وضعیت فعلی بنگاه هاست. در فروردین ۱۴۰۵، 
شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ و شامخ صنعت به ۳۷.۴ رسید؛ ارقامی که از انقباض 
شــدید فعالیت اقتصادی حکایت داشتند. البته بخشی از این افت را باید به شوک 
جنگی نسبت داد. گزارش های تیر و مرداد از بهبود نسبی فعالیت ها خبر دادند، اما 

بازگشت از کف، الزاما به معنای بازگشت به رونق نیست.

فراتر از رکود تورمی
در چند ســال اخیر، اقتصاد ایران هم زمان با ضعف رشــد، تورم بســیار بالا را 
تجربه می کند. براساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به حدود ۹۰ 
درصد رسیده است؛ یعنی خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدمات، نسبت به 
ســال قبل هزینه بسیار بیشتری می پردازد. در ادبیات اقتصادی، ترکیب شومِ تولید 
ضعیف در کنار افزایش شــدید ســطح قیمت ها را «رکود تورمی» می نامند. ولی 
رکود تورمی به تنهایی روایتگر اقتصاد ایران نیســت. هنگامی که تورم برای مدت 
طولانی بالا می ماند، درآمد واقعی خانوار کاهش می یابد. مردم ناچار می شــوند 
مصرف خود را بکاهند، الگوی خریدشان را تغییر دهند یا از پس اندازشان استفاده 
کننــد. کاهش مصرف، فروش بنگاه ها را تحت فشــار می گذارد و کاهش فروش، 
انگیزه ســرمایه گذاری را تضعیف می کند. از ســوی دیگر، بنگاه با افزایش هزینه 
انرژی، مواد اولیه، سرمایه و تأمین مالی مواجه است. نتیجه، شکل گیری چرخه ای 
معیوب اســت: تورم قدرت خرید را کاهــش می دهد، تقاضا پایین می آید، فروش 
و ســود بنگاه ها کم می شود، ســرمایه گذاری عقب می نشــیند و ظرفیت تولید و 
اشتغال آینده آسیب می بیند. و در نهایت کاهش درآمد دوباره به افت تقاضا دامن 
می زند. در چنین شرایطی، رکود می تواند از مسئله ای کوتاه مدت به معضلی مزمن 
تبدیل شــود. در این میان، مهم ترین متغیر برای آینده اقتصاد ایران، سرمایه گذاری 
است. داده های تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تصویری نگران کننده ارائه می دهد؛ 
این نرخ در سال گذشــته ۱۱.۹ درصد کاهش داشته است. بنگاهی را تصور کنیم 
که نمی داند ســه ماه دیگر نرخ ارز چه خواهد بــود، برق و گاز کارخانه اش پایدار 
می ماند یا نه، تحریم ها تشــدید می شــوند یا کاهش می یابنــد و تقاضای داخلی 
چه وضعیتی خواهد داشــت. ازاین رو، حتی اگر امروز منابع مالی لازم را داشــته 
باشــد، منطقی نیست خط تولید جدیدی راه اندازی کند. بنابراین نااطمینانی فقط 
مقوله ای احساسی یا روانی نیست؛ متغیری اقتصادی است که مستقیم بر تصمیم 
ســرمایه گذاری اثر می گذارد. مهم تر اینکه ســرمایه گذاری امــروز، ظرفیت تولید 
فرداســت. وقتی ســرمایه گذاری برای چند ســال پایین بماند، اقتصاد به تدریج با 
ماشین آلات فرسوده، زیرساخت ناکافی، بهره وری پایین و ظرفیت تولید محدودتر 

مواجه می شود. اینجاست که رکود چرخه ای به رکود ساختاری تبدیل می  شود.

سه رکود در یک اقتصاد
مسئله بغرنج دیگر جنگ است. جنگ در کوتاه مدت، تولید، تجارت، صادرات، 
زیرساخت و مصرف را مختل کرده است. اما اثر اقتصادی آن فقط به خسارت های 
مســتقیم محدود نمی شــود. موضوع مهم تر این اســت که جنگ نااطمینانی را 
به شدت افزایش می دهد و تصمیم های سرمایه گذاری را به تعویق می اندازد. اگر 
جنگ کوتاه باشــد، بخشی از افت فعالیت اقتصادی با بازگشت ثبات قابل جبران 
اســت. اما اگر نااطمینانی طولانی شود، اثر آن به تجارت خارجی، بازار ارز، انرژی 
و مهم تر از همه ســرمایه گذاری ســرایت می کند. در این حالت، یک شوک موقت 
می تواند به رکود ســاختاری دامن بزند. برای فهــم بهتر وضعیت ایران، می توان 
سه لایه فشار رکودی را از هم تفکیک کرد. نخست، رکود جنگی؛ ناشی از تخریب، 
اختلال در تجارت و افزایش نااطمینانی که در صورت پایان سریع بحران، تا حدی 
برگشت پذیر است. دوم، رکود تحریمی و سیاسی؛ ناشی از محدودیت دسترسی به 
بازارهای جهانی، فناوری، ســرمایه و منابع مالی که ماندگارتر است. و سوم، رکود 
ساختاری؛ ناشــی از بهره وری پایین، کاهش سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت، 
ناترازی انرژی و ضعف محیط کســب وکار. در کوتاه مدت، جنگ و تجارت اهمیت 
بیشــتری دارنــد؛ در میان مدت، نــرخ ارز، تحریم و ســرمایه گذاری تعیین کننده تر 
می شــوند و در بلندمــدت، بهره وری و ســرمایه گذاری ظرفیت رشــد اقتصاد را 

مشخص می کنند.

مسیرهای پیش روی اقتصاد ایران
آینده اقتصاد بیش از هر چیز به سناریوهای مختلف تحولات سیاسی بستگی 
دارد. کاهــش جدی تنــش و توافق: در صورت برقراری آتش بــس پایدار، بهبود 
صــادرات نفت، کاهش محدودیت های تجاری و ثبات نســبی بــازار ارز، اقتصاد 
می تواند در سال ۱۴۰۶ رشد بازگشتی را تجربه کند. اما نباید چنین رشدی را با رونق 
پایدار اشتباه گرفت. اقتصادی که از یک سقوط عمیق بیرون می آید، ممکن است 
فقط بخشی از تولید ازدست رفته خود را بازیابد. نه جنگ، نه صلح: این وضعیت 
می تواند برای بنگاه ها حتی دشوارتر باشد. جنگ پایان می یابد، اما توافق پایداری 
شــکل نمی گیرد؛ تحریم ها باقــی می مانند و نااطمینانی ادامــه می یابد. اقتصاد 
ممکن اســت مدتی رشد کند و سپس با یک شــوک ارزی یا سیاسی دوباره عقب 
بنشیند. نتیجه، اقتصادی با رشد ناپایدار، سرمایه گذاری پایین و تصمیم گیری دشوار 
خواهد بود؛ نوعی رکود مزمن همراه با نوســان های شــدید. ادامه جنگ و فشار 
اقتصادی: این بدترین مسیر است. در این حالت، کاهش تولید، افزایش تورم، افت 
قدرت خرید و کاهش ســرمایه گذاری هم زمان تشــدید می شوند. اما خطر اصلی 
فقط کوچک ترشــدن تولید ناخالص داخلی نیست؛ مسئله، کوچک شدن ظرفیت 
تولید آینده اقتصاد اســت. اگــر کارخانه ای امروز تولید نکند، بخشــی از زیان آن 
فردا قابل جبران اســت. اما اگر به دلیل نااطمینانی پنج سال سرمایه گذاری نکند، 
ماشین آلات فرسوده می شوند، نیروی انسانی متخصص از دست می رود، فناوری 
عقب می ماند و بازارهای صادراتی کوچک می شــوند. بخشــی از این خسارت ها 

دیگر با پایان جنگ به سادگی قابل بازگشت نیست.

آزمون پاسخ گویی دولت
کالبدشکافی آیین نامه نیروگاه های تجدیدپذیر روستایی؛ پایان «حرف رانی» یا بازتولید «متافیزیک انرژی»؟

یادداشت نگاه

علمعلم

در روزهایی که ناترازی برق کشــور از مرز هشداردهنده ۲۰ 
هزار مگاوات گذشــته و شبکه سراســری در آستانه زمستان با 
شبح افت فشار گاز و آسیب پذیری زیرساخت ها دست به گریبان 
است، ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۰۰۴۹ هیئت وزیران در اواخر 
شــهریور ۱۴۰۵ با عنوان «آیین نامه راهبری توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر مناطق هدف تا سقف سه مگاوات»، می تواند توجه 
کارشناســان اقتصاد سیاســی و انرژی را به خــود جلب کند. 
سندی که در نگاه نخست  شاید گامی تکلیفی برای برق رسانی 
به مناطق روستایی، عشایری و کم برخوردار تلقی شود،  در بطن 
خود یک چرخش ســاختاری در توزیع قدرت اداری و مالی به 

شمار می رود.
 پرســش بنیادین اینجاســت: آیا این مصوبه می تواند قفل 
ناکامی های گذشــته را بشــکند یا آنکه مانند وعده های پیشین 
صرفــا واژگان تــازه ای به ادبیــات بوروکراتیک کشــور اضافه 
خواهــد کــرد؟ واقعیت این اســت کــه این مصوبــه یک تیغ 
دولبه اســت؛ عرصه ای که اگر «پاســخ گویی دولــت در ازای 
اختیــارات» و «عقلانیت مهندســی و بازاری ســرمایه گذاران» 
همگام نشــوند، نه تنها ناترازی مرتبط با شــبکه روستایی حل 
نخواهد شد، بلکه منابع ملی نیز کماکان در چرخه ای از اتلاف 

گرفتار می  شود.

لبه نخست: انحصار اختیارات و آزمون بزرگ پاسخ گویی دولت
تجربه چند سال گذشــته در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر، 
تصویری شفاف از پدیده ای است که می توان آن را «حرف رانی 
بوروکراتیــک» نامید. در طرح توســعه هفت هــزار مگاواتی 
خورشــیدی که سال گذشــته با هیاهوی فراوان و تعهد منابع 
صندوق توسعه ملی مصوب شد، تاریخ ها پیاپی جابه جا شدند: 
از تابســتان و پاییز ۱۴۰۴ به پایان سال، سپس به تیرماه ۱۴۰۵ و 
ســرانجام آنچه در شهریور امسال در مدار قرار دارد، حدود دو 
هزار مگاوات (کمتر از ۳۰ درصد تعهدات) اســت. الگویی که 
در مقیاس کوچک نیز با طرح تجهیز ۱۲ هزار مدرسه تکرار شد 
و خروجی آن به زحمت به ۱۱ درصد رسید. هر بار نیز متولیان، 
موانعــی چون نوســانات ارزی، بوروکراســی زمین و ترخیص 
گمرکی را پشــت خطــوط خبر پنهــان کردند. ایــن فرایند در 
توســعه صنایع نیروگاهی برای عزیزان کم برخودار کشور بدون 
لحاظ آمایش های ســرزمینی و اســتانداردهای فنی مشخص، 

پیگیری شده است.
آیین نامه جدید دقیقا برای شکســتن این بن بســت طراحی 

شده و با جسارت، ساختاری یکپارچه را بنا کرده است:
۱. مرکــز فرماندهی در «نهــاد راهبر» (معاونت توســعه 
روســتایی ریاست جمهوری) تا بســاط پاس کاری مسئولیت ها 
میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، استانداری ها و سایر بازیگران 

عملیاتی مرتبط با قشر کم برخوردار برچیده شود.
۲. تعریــف «نهــاد واســط» از میان مؤسســات مالی معتبر 
برای مدیریت ریســک، ســاماندهی تضامین و چرخش شــفاف 

منابع مالی.
۳. به کارگیــری «عامــل توســعه» بــه عنــوان لنگــرگاه 
فنــی، تدوین کننده نقشــه های تیپ مهندســی و ناظــر عالیه 

کیفیت پروژه ها.
۴. مرجعیــت انحصــاری «اطلــس خورشــیدی» (مــاده 
۲) بــرای پایــان دادن بــه تصمیم گیری هــای پشــت درهای 
بســته و پیشــرفت ســرزمینی و اتصــال بــه شــبکه برمبنای 

ظرفیت ســنجی واقعی داده محور همگام با توســعه مناطق 
کم برخودار روستایی.

۵. تعییــن ســقف های زمانی قاطــع، نظیــر ضرب الاجل 
یک ماهه پاســخ اســتعلامات (ماده ۳) و مهلــت دوهفته ای 

انعقاد قرارداد و عرضه در بورس سبز (ماده ۵).
اما نکته راهبردی در اقتصاد سیاســی اینجاســت: «اختیار 
نامتقــارن  فسادزاســت مگر آنکه بــا پاســخ گویی مطلق تراز 
شــود». دولت دیگــر نمی تواند تأخیــر در پروژه هــا را به پای 
بوروکراسی دستگاه های موازی بنویســد؛ چراکه تمام کلیدها 
در این آیین نامه به نهاد راهبر ســپرده شــده است. طبق ماده 
(۹)، این نهاد موظف به اســتقرار نظام پایش و انتشار گزارش 
ســالانه عملکرد اســت. جامعه مدنی و مطبوعات حق دارند 
مطالبه کنند این پایش در اتــاق تاریک نماند. عملکرد ریال به 
ریال منابع «حســاب پیشــرفت و عدالت» و تسهیلات اشتغال 
روســتایی صندوق توسعه ملی باید بر تابلوی شفاف اطلاعات 
قــرار گیرد. دولــت اختیارات تمام عیــار را اخذ کــرده؛ اکنون 
نوبت آزمون پس دادن در برابر افکار عمومی اســت. البته اگر 
دستگاه های مذکور در تعریف بازیگران عملیاتی، با دولت برای 

ملت، مطابق با قانون، هم راستا شوند.

لبه دوم: سرمایه گذار در دوراهی علم مهندسی
 یا تله «خرید ارزان»

لبــه دوم ایــن تحــول، در زمیــن بخــش خصوصــی و 
ســرمایه گذاران بازی می شــود. ورود به پروژه های روســتایی 
تا ســقف سه مگاوات و احداث ریزشــبکه ها (Microgrids) و 
ســامانه های هیبریــدی با تکیه بر گواهــی صرفه جویی انرژی 
(موضوع مــاده ۴۶ قانون برنامه هفتم)، جذابیتی بی ســابقه 
برای نقدشوندگی سرمایه خلق کرده است. اما اگر سرمایه گذار 
با همان رویکرد سنتی «خرید کاتالوگی تجهیزات» وارد میدان 

شود، پروژه محکوم به شکست است.
ســرمایه گذار باید این واقعیت مهندسی را بپذیرد که تمرکز 
وســواس گونه بر «کمترین قیمــت خرید اولیــه»، هزینه های 
سرسام آور پنهانی خلق می کند که شاخص هزینه هم ترازشده 
انرژی (LCOE) را در طول عمر ۲۰ســاله ویــران خواهد کرد. 
توســعه پایدار نیــروگاه، نیازمند ارزیابی کیفــی زنجیره تأمین، 
اصالت برند، امکان ردیابی آزمون های معتبر آزمایشــگاهی و 

طراحی یکپارچه سیستمی است.

احیای منطق بازار؛ گذار از «توزیع فرصت» به «کشف ارزش»
همان طور که بارها در آسیب شناســی اقتصاد انرژی تأکید 
شــده، زمانی که مجوز، اتصال و تخصیــص ارز به پدیده هایی 
مبهم بدل شــوند، فرصت جویی ســودجویانه جــای رقابت را 
می گیرد. بخش خصوصی واقعی از ریســک فنی، نوسان نرخ 
ارز و تحلیل بازار نمی هراســد؛ این ریسک ها در مدل های مالی 
قابــل اندازه گیری اند. آنچه ســرمایه مولد را فــراری می دهد، 

«بی قاعدگی و تصمیم های شبانه» است.
پیونددادن توسعه نیروگاه های روســتایی با تابلوی بورس 
ســبز انرژی و اســتفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع 
تولید و ماده (۲۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، گامی 
ارزشــمند برای حاکم کردن منطق عرضه و تقاضاست. اتصال 
واقعا عملیاتــی ظرفیت های محلی بــه گواهی صرفه جویی 
انرژی و ارائه مشوق های شفاف برای پروژه های پیشران مطابق 
بــا آیین نامه مذکور اجازه می دهد برق در جایی که نیاز اســت 
تولیــد و با بهای واقعی مبادله شــود. نقــش حاکمیت باید از 
«مجــری مداخله گــر» به «معمــار قواعد رقابــت و رگولاتور 

شفاف» تغییر کند.

سخن پایانی: عبور از سایه ها به میدان واقعیت
آیین نامه راهبری توســعه تجدیدپذیرها در مناطق هدف، با 
تمــام کمبودهای اقتصادی و فنی که مجــدد جانب دولت را 
گرفته، سندی پیشرو است که در صورت اجرای دقیق، می تواند 
مناطق محروم را از مصرف کنندگانی بدهکار و آســیب پذیر، به 
بازیگران فعال و تاب آور تولید انرژی ملی تبدیل کند. اما شــرط 
تحقق این آینده، فاصله گرفتن از رفتارهای نمایشــی در هر دو 
سوی میز اســت: دولت باید با تکیه بر سازوکار شفاف اطلس 
خورشــیدی، بوروکراســی را متوقف کند و گــزارش عملکرد 
طرح هــا را بدون پرده پوشــی در پیشــگاه جامعه قــرار دهد. 
سرمایه گذاران و صنایع نیز باید استانداردهای مهندسی و بقای 
درازمدت دارایی های خود را فدای سودجویی های کوتاه مدت 
خریــد نکنند. ایران دیگر تــاب آوری آزمون و خطاهای مکرر را 
ندارد. گذر از گردنه بحران انرژی نیازمند پیوند ناگسستنی میان 
سیاست گذاری پاسخ گو و عقلانیت اقتصاد صنعتی و مهندسی 
است؛ فقط در این نقطه اســت که نور خورشید  به جای ایجاد 
سراب در کاتالوگ ها و گزارشــات، به توسعه پایدار و روشنایی 

واقعی برای سفره و صنعت کشور بدل خواهد شد.

 The Narcissist’s) نارسیسیســت»  بــازی  مســتند «کتــاب 
Playbook) ســاخته مارک وینســنت، فیلم ســاز و افشــاگر فرقه
 NXIVM، در ســال ۲۰۲۶ منتشر شــد. این اثر با ترکیب اعترافات 
چهار نارسیسیســت خودآگاه، شهادت قربانیانی چون ایوان ریچل 
وود و بــری ســوننفلد، و تحلیل متخصصانی ماننــد دکتر رامانی 
دورواسولا، نشــان می دهد نارسیسیســم فقط یک اختلال فردی 
نیست، بلکه یک «سیســتم عملیاتی» با الگوهای قابل پیش بینی 
است. مستند استدلال می کند دینامیک رابطه سمی با فرقه یکسان 
است و حتی متخصصان نیز در چرخه ایدئال سازی، تحقیر و طرد 
گرفتار می شــوند. راه حل پیشنهادی، بازگشــت به سکون درونی، 

احساس درد و آموزش به مثابه محافظت است.

مقدمه: مستندی که مکانیسم را آشکار می کند
The Narcissist’s Play-) «مســتند «کتاب بازی نارسیسیســت
book) به کارگردانی مارک وینســنت، افشــاگر فرقه NXIVM، یک 
کالبدشــکافی عمیق از مکانیسم های سوءاســتفاده خودشیفتگی 
ارائه می دهد و ادعای محوری آن این اســت کــه همان الگوهای 
آسیب زایی که یک رابطه، یک خانواده یا یک فرقه را نابود می کند، در 
مقیاس بزرگ تر اجتماعی و سیاسی نیز عمل می کند. مستند از سه 
لایه اســتفاده می کند: اعترافات خودشیفته های خودآگاه، شهادت 
قربانیان و بازماندگان (از جمله ایوان ریچل وود و بری ســوننفلد)، 
و تحلیــل متخصصانی مانند دکتر رامانی دورواســولا و دکتر هیتر 
برلین. نکته کلیدی مســتند این اســت که خودشیفتگی را نه صرفا 
یک اختلال شخصیت فردی، بلکه یک «سیستم عملیاتی» معرفی 
می کند. تاکتیک های خودشیفته ها شــامل بمباران عشق، قرنطینه 
و گس لایتینــگ، از یک الگوی مشــخص پیــروی می کنند که برای 
«هک کردن» مغز انسان طراحی شــده است. به همین دلیل، افراد 
باهوش، مهربان و همدل بیشتر در دام می افتند، نه افراد ساده لوح. 
مستند همچنین نشان می دهد دینامیک یک رابطه سمی با دینامیک 
یک فرقه تفاوتی ندارد: در هر دو، «میمیکری» (تقلید) نقش اصلی 
را بازی می کند؛ رهبر یا شــریک زندگی خود را شبیه قربانی می کند 

تا اعتماد او را جلب کند، سپس به تدریج هویت او را از بین می برد.

خودشیفتگی در ایران: آمار و دلالت ها
درباره نرخ شــیوع اختلال شــخصیت خودشــیفته در ایران، 
داده هــا محدود اما نگران کننده اســت. یک پژوهــش ملی روی 
۴۸,۰۸۳ بزرگسال ایرانی، شیوع کلی اختلالات شخصیت را ۱۸.۳ 
درصد گزارش کرده است. یافته قابل تأمل این پژوهش آن است که 
برخلاف اکثر اختلالات شــخصیت که با افزایش سطح تحصیلات 
کاهش می یابند، شیوع اختلالات نمایشی و خودشیفته با افزایش 
ســطح تحصیلات به طور معناداری افزایش می یابد. این یافته با 
تصور رایج که خودشــیفتگی پدیده ای مربــوط به طبقات پایین یا 
کم سواد است، در تضاد کامل قرار دارد. در میان دانشجویان ایرانی، 
خودشیفتگی بیشترین شیوع را در میان اختلالات شخصیت دارد. 
پژوهش دیگری روی دانشــجویان نشان می دهد میانگین نمرات 
خودشــیفتگی در مردان به طــور معناداری بالاتر از زنان اســت، 
هرچند این تفاوت ممکن اســت به ابزار ســنجش و مفهوم سازی 
خودشــیفتگی وابســته باشــد. در یک مطالعه موردی روی یک 
خانواده، اختلال شــخصیت خودشــیفته در ۱۴.۶۳ درصد اعضا 
شناسایی شد که آن را در ردیف دوم شایع ترین اختلالات شخصیت 

آن خانواده قرار داد.

خودشیفتگی از منظر روان کاوی: از فروید تا کریستوفر لش
فروید خودشــیفتگی را به عنوان مرحله ای از رشــد روانی-
جنسی مفهوم ســازی کرد که در آن «ایگو»، خودش را به عنوان 
«ابُژه» نیروگذاری روانی برمی گزیند و ارتباط با جهان بیرون قطع 
می شــود. اما کریستوفر لش در «فرهنگ خودشیفتگی» (۱۹۷۹) 
این مفهوم را از حوزه بالینی به حوزه فرهنگی گسترش می دهد. 
لش خودشــیفتگی را نه صرفا یک آســیب فردی، بلکه بیماری 
اجتماعی زمانه ما می داند و ریشــه های آن را در دیوان سالاری، 
ازدیــاد تصاویــر در فرهنگ معاصــر، و تغییر از اقتصــاد تولید 

به اقتصــاد مصرف جســت وجو می کند. توصیف لــش از فرد 
خودشــیفته این گونه است: کســل، دلمرده، افســرده، با زندگی 
بی هــدف و ناتوان از برقراری روابط عمیــق عاطفی که دقیقا با 
آنچه در فضای مجازی ایرانی می بینیم همخوانی دارد. افرادی 
که با اشــتراک گذاری مداوم تصاویر ایدئال شده از زندگی خود، به 
دنبال تأیید و تحســین دیگران هســتند، در واقع در حال پر کردن 
همان خلأ درونی هستند که لش توصیف می کند. پژوهش های 
داخلی نیز نشان می دهند بین خودشیفتگی و تعداد سلفی های 
منتشرشده در فضای مجازی رابطه مستقیم وجود دارد  و فضای 
مجازی به دلیل امکان «ناشــناس ماندن» و ارائه «خودآرمانی»، 
محیطی مستعد برای ارضای نیازهای تأییدطلبانه خودشیفته ها 

فراهم می کند.

خودشیفتگی و رسانه های جمعی: از بازنمایی تا بازتولید
رســانه های جمعی در ایران در قبال پدیده خودشــیفتگی 
دو نقش متناقض ایفا می کنند؛ از یک ســو، پلتفرم هایی مانند 
اینستاگرام به جولانگاه رفتارهای خودشیفتگی تبدیل شده اند. 
پژوهش های کیفی روی کاربران زن جوان ایرانی نشان می دهد 
«تکنیک های خودنمایی» در اینستاگرام شامل ویرایش اجباری 
تصاویــر، ســرکوب بخش های منفــی خود  و اشــتراک گذاری 
لحظه های «خوب»، به منظور دریافت لایک و تحســین است. 
این دقیقا همان مکانیســمی اســت که لش به  عنوان «ازدیاد 
تصاویــر در فرهنگ معاصر» توصیف می کند. از ســوی دیگر، 
رسانه های جمعی می توانند به عنوان ابزار آموزش و پیشگیری 
عمل کنند. تجربه های بین المللی نشان می دهد سواد رسانه ای 
دیجیتال می تواند به کاهش اختلال شــخصیت خودشیفته به 
عنوان یک «فرهنگ ســایبری» کمک کند. در حوزه خشــونت 
خانگــی، هشــتگ «Narcissistic Abuse» در ایکــس (توییتر 
ســابق) به بازماندگان امکان داده با روایت های شخصی خود، 
ویژگی های سوءاستفاده خودشیفتگی و مکانیسم های کنترل را 

به عموم آموزش دهند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

مستند کتاب بازی و اعترافات خودشیفته ها
درسی برای جامعه ایرانی
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